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 "علما دیوبند در کلامرویکرد "

 1امید خزاعی

 چکیده

علما دیوبند را درکلام ماتریدی و  ،برخی اگرچهعلمای دیوبند در کلام نظریه و روش خاصی ندارند 

مباحث کلامی و اعتقادی برگرفته شده از ماتریدی دانند اما باید گفت که روش آنها در برخی اشعری می

گرا تلقی کرد زیرا علما دیوبند جامع عقاید اشعری توان آنها را ماتریدی اشعریباشد و میو اشعری می

آنها معتقدند اختلافات اشعری و ماتریدی تنها اختلاف لفظی است و این اختلافات  .و ماتریدی هستند

اختلافی هم باشد در تفسیر و توضیح برخی از نصوص است که در نهایت اساسی و واقعی نیست و اگر 

 رسند.به یک نتیجه و مقصود می

 عقل و نقل – حسن و قبح – قاسمیت – اشعری – ماتریدی – دیوبند :هاکلید واژه

 مقدمه

سنت مومن واقعی کسی  احادیث را بررسی کنیم خواهیم دانست که از دیدگاه قرآن و اگر آیات و

د پذیرمی رابه حقیقت ایمان آورده و آن بحث و جدلیاست که بدون هیچ سوال و جوابی و بدون هیچ 

تند یکی نیسها پذیرفت که همه انسان باید د اما این واقعیت راهیچ شک و تردیدی نسبت به آن ندارو 

سبت نهرکس و هرگروهی  ندارند بلکهگیری مشترکی ل و اتفاقات یک تحلیل و موضعئو در مقابل مسا

د و عوامل مختلفی چون موقعیت جغرافیایی، قبیله، شهر، مختلفی دار هایتحلیل و برداشت لئمسابه 

 ، آب و هوا، احساسات و... در این اختلاف نظرها تاثیرگذار است.روستا

د پیشنها به مؤمنین جهت خداوند متعال در قرآن سه راه را در بحث و گفت وگوی با مخاطببه همین

 فرماید:یم صلى الله عليه وسلمدر آنجا که خطاب به پیامبر ند،ها به تبلیغ دین بپردازکند تا به وسیله این راه و روشمی
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با حکمت  (پیامبر! مردم رااى )»: 2

 «ن! مناظره کو اندرز نیکو، به راه پروردگارت دعوت نما! و با آنها به روشی که نیکوتر است، استدلال و 

 چند نکته در این آیه وجود دارد:

حکمت، موعظه، جدال نیکو که حکمت راه عقلى و موعظه راه : مراحل و مراتبى داردکه  ؛دعوت -1

 .باشدعاطفى مى

هم که   باشد ولى جدال باید احسن باشدموعظه باید حَسن  -2

 .محتوا نیکو باشد و هم شیوه و بیان

 3ل.حکمت یعنى آشنایى با مصالح و مفاسد امور از طریق علم و عق  -3

ق اسلامی روش و رویکردی دارند برهمین اساس علما دیوبند هم در مباحث کلامی مانند سایر فر

 شرح و توضیح آن خواهیم پرداخت و به دنبالبه  تحلیلی -توصیفی  با رویکرد که در این نوشتار کوتاه

 جواب این سوال هستیم که:

 کنند؟ و دارای چه روشی هستند؟پیروی می یعلما دیوبند در مباحث کلامی از چه مکتب

پیرامون ی هایاما کتاب .ندیدم ،مقاله مستقلی که به این موضوع پرداخته باشد البته لازم به ذکر است

کتاب توان به نوشته شده است که به عنوان نمونه می و روش آنها در کلام عقاید علما دیوبند

 (رئیس سابق دارالعلوم دیوبند) «قاری محمد طیب»نوشته  

، نسبت به تزکیه و تصوفقادات علمای دیوبند اعت شرح و توضیحدر این کتاب به  اشاره کرد. ایشان

  .پرداخته استصحابه، علوم حدیث، کلام، مسایل سیاسی و اجتماعی و... 

ان را نام برد که ایش «احمد سهارنپوریملا خلیل»نوشته  توان کتاب همچنین می

 .تاسعقاید علمای دیوبند پرداخته  شرح و توضیحبه در قالب سوال و جواب کتاب این با نگارش  هم
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فتی مکتاب و منابع در بیان و تشریح اعتقادات علمای دیوبند کم و محدود است و ناگفته نماند که 

که  استبودن منابع در جهت شناخت عقاید علما دیوبند این  علت کم ،محمدتقی عثمانی معتقد است

  :گویدگونه میعلماء دیوبند یک فرقه جدا از جمهور نیستند و این

علمای دیوبند لازم نیست چون کلمه  و اعتقاداتاندیشه بیان برای  خاصی تالیف و نگارش کتاب»

یا افکار و اعمال خاصی را  و نیست ای تفکیک یافته از عموم امت اسلامیعلمای دیوبند گروه یا فرقه

برای تشریح و توضیح اسلام طی چهارده قرن از  لکه آنچه را که تمام علمای اسلامب شودشامل نمی

شیوه علمای دیوبند است. منابع اصلی  اند همان اندیشه دینی وهای گوناگون استفاده کردهروش

تعلیمات دینی همان قرآن و سنت است و تعلیمات قرآن و سنت با همه ابعادش اساس و شیوه علمای 

 راه و روشما هیچ نیازی به نگارش کتاب خاصی برای تشریح و توضیح اساس برهمین د استدیوبن

 4«.بینیمنمی علمای دیوبند

 دارالعلوم دیوبند

ارالعلوم دگیری از شکلو مختصری  لی شویم لازم دانستم توضیح کوتاهکه وارد بحث اصاز این قبل

 علمای این دارالعلوم آشنا شویم.های تاثیرگذار و و با شخصیت دیوبند داشته باشم

از  شمال شرقی دهلی دراین شهر . از شهر دیوبند استشده برگرفته یا دیوبندی دیوبندیه نسبت

 توابع ایالت اوتراپرادش هند است. 

جهت  انگلیس استعماربا انگیزه مبارزه با و  دوستان و علمای دیگر با همکاری «محمّدقاسم نانوتوی»

ه.ق 1283محرم  15دارالعلوم در  ای با عنوانمدرسهو تربیت مسلمانان از انحراف فکری و دینی، حفاظت 
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با یک استاد به نام ملا محمود و یک شاگرد را و تعلیم و تعلم در این مدرسه  تأسیس کردنددر این شهر 

 5.کردمحمودالحسن آغاز به نام 

ی بسیاری از علما تا جایی که وگسترش پیدا کردیافت شهرت جهانی دارالعلوم دیوبند به مرور زمان 

ده در این حوزه تحصیل کر و...سیستان و بلوچستان ایران ، افغانستان، سنت در شبه قاره هندمعاصر اهل

  6اند.و فارغ التحصیل شده

(، ثانیالفمعروف به مجدد )سرهندی  احمد چونهایی شخصیت تحت تاثیر دیوبنددارالعلوم علمای 

 ،محمدقاسم نانوتویهمچون  این دارالعلومبزرگان  بودند والله دهلوی و حاج امدادالله مهاجر مکی شاه ولی

انورشاه ، احمد سهارنپوریخلیل، علی تهانویاشرف، د حسن دیوبندی، محمورشید احمد گنگوهی

ان آنها شاگردمستقیم و یا غیرمستقیم  و... ندویابوالحسن علی حسنیو  محمدطیب قاسمی، کشمیری

 7بودند.

 روش علما دیوبند در مباحث کلامی

که حنفی مذهب هستند در مباحث کلامی و اعتقادی پیرو ابومنصور ماتریدی هستند معمولا کسانی

 بودند و شاگردان ابوحنیفه ازواسطه با واسطه یا بی ویاساتید  حنفی بود و ،ماتریدی در فقه زیرا

ابوالحسن اشعری هستند زیرا در مباحث کلامی و اعتقادی پیرو  که شافعی مذهب هستندکسانی

خته آمویک فقیه شافعی به نام اسحاق مروزی و ایشان فقه را از  ابوالحسن اشعری در فقه شافعی بود

نه گوو از آنجایی که علمای دارالعلوم دیوبند در فقه حنفی مذهب هستند ممکن است برخی اینبود 

 احث کلامی و اعتقادی هم ماتریدی هستند!فکر کنند که حتما در مب
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است شخصی یا افرادی در فقه حنفی باشند اما در  ندر حالی که این قاعده کلی نیست و ممک

یا افرادی در فقه شافعی باشند اما در بحث کلام و اعتقادات و مباحث کلامی اشعری باشند یا شخصی 

 پیرو ماتریدی باشند.

  که دلیل آن این است:دانند ی و برخی اشعری مییدماتردر کلام برخی علمای دیوبندی را اما 

برخی از آنها به اشعری هم گرایش داشتند دیگر از طرفی  ،به ماتریدی معروف هستند علمای دیوبند

 (های موثر دارالعلوم دیوبند است)که یکی از شخصیت الله دهلویشاه ولیها و سخنان چنانچه از نوشته

ای هعلمای دیوبند در تدریس و نوشتهدیگر از طرفی  ،استشود که ایشان اشعری می این چنین فهمیده

کنند به همین جهت علمای دیوبند را برخی اشعری خود از نظرات و عقاید اشعری هم استفاده می

 دانند.می

م کنند و هدر مباحث کلامی و اعتقادی هم از ماتریدی پیروی میدیوبند علمای  اما باید بگویم که

 در مباحث کلامی این دو دیدگاهگرا هستند و ماتریدی اشعریند بوعلمای دیاز اشعری! به عبارتی دیگر 

 که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت. اندهکلامی را با هم جمع کرد

صوص نعلمای دیوبند در مباحث کلامی راه میانه و اعتدال را دارند با این توضیح که؛ عقایدی که با 

ت گرفته اسا اجماع شکلصریح ثابت شده و مورد قبول همه فرق اسلامی است و به عبارتی در مورد آنه

طور که در مباحث فقهی و اجتهادی پیروی از یک عالم و فقیه متخصص و پایبندی اما همانپذیرند را می

عی ر و بیان کیفیت عقاید قطدر فروعات اعتقادی و در تفسی دانند،به یک فقه معین را لازم و ضروری می

 8دانند.میلازم و ضروری  راپیروی از یک عالم و امام صاحب نظر  هم

اختلافی کلامی و اعتقادی از مباحث و  اتفروعدر گفت علمای دیوبند توان میپس با این توضیح 

 قاسمیت برگرفتهو روش  نام دارد "قاسمیت"که آن روش کنند و معینی پیروی می خاصیک روش 

 متأثران ایش از افکار در کلامباشد و )بیانگذار دارالعلوم دیوبند( میشده از تعلیمات محمدقاسم نانوتوی

 هستند.
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، راه در مواردی که بین اشاعره و ماتریدی اختلاف نظر وجود دارد ،در این روش محمدقاسم نانوتوی

 ختلافی بین ابوالحسن اشعری وااست و ایشان معتقد بود که تطبیق و رفع اختلاف را در پیش گرفته

ایمان، حسن و قبح،  ایلی چوندر مسآنها  ائل کلامی وجود ندارد و اختلافابومنصور ماتریدی در مس

 تنها یک نزاع لفظی و کلامی است.... قدرت انسان و

 :گویددر این مورد می قاری محمد طیب

 وجود دارد ها افرادیآناما در بین  گونه مشهور است که ماتریدی هستنددر عرف علمای دیوبند این»

این است که علمای دیوبند را ماتریدی مایل به اشعری  بهتراما  دانندبه دلایلی خود را اشعری میکه 

و اختلافات بین اشعری و ماتریدی همگی اختلافات صوری هستند. این شیوه توفیق بین مذهب بدانیم 

 9.«اندگرفتهوی اشعری و ماتریدی را دیوبندیان از شیخ نانوت

 د:یسنودر بیان مسلک دارالعلوم دیوبند این چنین می عبدالرشید ارشدیا 

بر قرآن، سنت، اجماع و قیاس باشد که بنیادش جماعت میو اهل سنت ،مسلک دارالعلوم دیوبند»

اهل سنت و جماعت، مذهباً حنفی، مشرباً صوفی، کلاماً اشعری،  هاست، آنها دیناً مسلمان، فرقشدهقائم 

اللهی، اصولاً قاسمی، فروعاً رشیدی و نسبتاً دیوبندی سلوکاً چشتی بلکه جامع السلاسل، فکراً ولی

 10«.هستند

 یما در کلام و اعتقادات ماتریدبنابراین علمای دیوبند با وجود این که در فقه حنفی مذهب هستند ا

 و این دو روش و مکتب کلامی را با یکدیگر جمع کردند. شعری هستندو هم ا
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 ماتریدی و اشعری توسط علمای دیوبندکلامی  اختلافاتچگونگی جمع 

ه کداند می ،کسی که در مباحث اعتقادی و کلامی ماتریدی و اشعری تحقیق و مطالعه داشته باشد

بین ماتریدی و اشعری مشترکات زیادی وجود دارد تا جایی که این مشترکات و اتفاق نظرها باعث شده 

 به این دو مکتب اطلاق شود. اهل سنت و جماعتنام 

نظران در مورد این که چرا تفکر و منهج ماتریدی و اشعری به یکدیگر نزدیک هستند نظرات صاحب

 به عنوان نمونه: ،دانهای مختلفی بیان کردهو تحلیل

نتیجه اتحاد آنها در  ،دکتر ابوزهره معتقد است علت نزدیک بودن اشعری و ماتریدی به یکدیگر

ا رو اگر کسی به ماتریدی و اشعری مراجعه کند آنها بوده است شان ابل مخالفینمباحث کلامی در مق

 11یابد.در نتیجه یکی می

ان عقل میآنها یا دکتر علی المغربی معتقد است منهج ماتریدی و اشعری به یکدیگر نزدیک است و 

 12و نقل یک حد وسط دارند.

اما باتوجه به این توضیحات در برخی مسایل بین ماتریدی و اشعری اختلاف نظرهایی هم وجود دارد 

رسد هرچند ممکن است کمتر یا أله میباشا معتقد است این اختلافات به دوازده مسو علامه ابن کمال

 ترین اختلافیترین و اصلیمهم وبیشتر هم باشند که در هر صورت مسایل مهم بین آنها اندک است 

است و سایر مسایل اختلافی هم از همین  حُسن و قُبحکه بین اشعری و ماتریدی وجود دارد مسأله 

که اگر در این مساله توافقی و قبح اعمال شرعی هستند یا عقلی؟ حسن آیا است که اصل به وجود آمده

 کند.رود و کاهش پیدا میصورت بگیرد، سایر اختلافات تا حد زیادی از بین می
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در ذات خود از حسن اعمال کند و اشاعره معتقدند حسن و قبح اعمال را شریعت مشخص و بیان می

آید و حسن آن کار در همان لحظه به وجود می ،کندمیو قبح خالی هستند. اگر شریعت به چیزی امر 

و در برخی موارد ممکن است حسن و گردد در همان لحظه آن کار قبیح می ،کنداز کاری نهی میاگر 

 شود.کند و آن زمانی است که برخی احکام منسوخ میقبح تغییر 

ه اما بعدها این حکم منسوخ حسن بودهم به عنوان مثال: شرع به انجام کاری امر کرده و آن کار 

کند و یا اگر شرع از شده و شرع از انجام آن منع کرده در نتیجه آن عمل از حسن به قبح تغییر می

آن قبح است، شدن به انجام آن اجازه داده  بوده اما بعد از منسوخهم ن کار قبیح آو کاری منع کرده 

 است.به حسن تغییر کرده

اشاعره  گونهو اینشود مشخص می تعیشر کردنیا منع کردناز امرحسن و قبح اعمال  بنابراین

 دانند.میشرعی  راحسن و قبح اعمال 

حسن و قبح اعمال عقلی است نه شرعی! و قبل از این که که اشاعره معتقدند  خلافبر هاما ماتریدی

شرع هم به  منعامر و این اند و حسن یا قبیح بودهات خود ذدر منع کند، از آنها یا و نها امر آشرع به 

اساس هر چیزی که شریعت از آن منع کرده برهمین است.آنها صورت گرفته ذاتی خاطر حسن و قبح

 است به خاطر قباحت و خباثت ذاتی آنها بوده است. 

است: گونه بیان کردهرا این است و علت آنبه عنوان مثال: شریعت از مشروبات حرام منع کرده
 «.این کار شیطانی و پلید است پس از این کارهای پلید دوری کنید: »13

است که ما به تقوا برسیم یا اگر به  این دلیلاست به گرفتن امر کردهمتعال به روزه یا اگر خداوند

 شوددردی با فقرا و مساکین و همایجاد سخاوت ت، علت این بوده که سادادن زکات و صدقات امر کرده

 یابد.و جامعه از تباهی و فقر نجات  چرخدت تنها بین افراد یا گروه خاصی نو ثرو

که شرع به انجام کاری امر کند آن عمل در ذات خود حسن بوده و شریعت به از اینبنابراین قبل

است آن عمل در ذات منع کردهو یا اگر شرع از انجام عملی خاطر حسن بودنش به انجام آن امر کرده 

است. پس حسن و قبح افعال عقلی است و خود قبیح بوده و به همین خاطر شرع از انجام آن منع کرده
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 کاری براساس دلایل عقلیانجام منع از  به انجام کاری یابه وسیله شرع به وجود نیامده است بلکه امر 

 است.

اشعری در بحث حسن و قبح واضح و روشن بود اما  طور که ملاحظه کردید اختلاف ماتریدی وهمان

ح اند و این گونه تشریو توافقی را ایجاد کرده کردهعلمای دیوبند با ذوق کلامی خود این اختلاف را رفع

 اند:و بیان کرده

این اصول و قوانین در نظر گرفته  حسن و قبح افعال تحت یک اصل و یک قانون درآمده است و اگر

یا قبیح  آن افعال را حسن ،براساس فطرتو گرفتن دین و نژاد همه مردم جهان بدون در نظر ،شود

تواند عدل را حسن و ظلم را قبیح نداند؟ یا علم له بنگریم؛ چه کسی میأگونه به مسدانند و اگر اینمی

یا عفت و نداند؟ ح نداند؟ یا احسان و ایثار را حسن و بخل و خودخواهی را قبیح یرا حسن و جهل را قب

حیایی و فحشا را قبیح نداند؟ یا نظافت و پاکیزگی را حسن و آلودگی و پلیدی پاکدامنی را حسن و بی

 را قبیح نداند؟ و...

ر و منک پذیرندمیخاکی هستند و این اصل کلی حسن و قبح عقلی را اشاعره هم عضوی از این کره

ورد قبول ماتریدی قرار از قبل مهم ها است و این اصل آن نیستند چون این اصل مورد قبول همه انسان

 نظر هستند.یکدیگر همباتوجه به این توضیح اشاعره و ماتریدیه در عقیده با است. گرفته

ظر از آنها موقوف بر ن از طرفی دیگر تشخیص و تعیین جزئیات این اصل و کیفیت و محل استفاده

 درک و کند که این تشخیصو فرقی نمی آنها را درک کرد توانکه تنها به وسیله عقل نمیشریعت است 

 باط.ناست یا از طریق نص باشد یا اجتهاد و

که چه علمی مفید و چه تواند تشخیص دهد که دانش حسن است اما اینبه عنوان مثال: عقل می

 .توان تشخیص داداست تنها از طریق شریعت می آموختناست یا چه علمی قابل درک و  علمی مضر

 اد.دمچون عدالت، نظافت و... را تشخیصبودن بقیه موارد ه توان مفید یا غیرمفیدبراساس همین اصل می

حسن و قبح از سوی شریعت مشخص جزئیات شریعت قرار گیرد،  ،تشخیصپس هرگاه مبنا و اساس 

در ذات به انجام کاری دهد  دستورچون هرگاه شارع  ؛کنداین را ماتریدیه انکار نمیو  شودمیو بیان 

  .شودمیسن آن چند برار حُبا دستور شارع، و است حسن  عملآن خود 
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شود، حسن نماز در ذات خود حسن است اما وقتی که حکم آن از سوی خداوندمتعال مشخص می

ن شریعت از نوشیدمشروبات در ذات خود قبیح هستند اما وقتی که برخی شود، آن چند برابر میبودن 

 گردد.تر و بیشتر میقبح آن مستحکمکرده است، منع آنها 

ه حسن و باگر از نگاه تجویز  امابنابراین اگر به حسن و قبح نگاه اصولی داشته باشیم، عقلی است 

معتقد به شرعی بودن حسن و قبح از نظر ایجاب و تحریم شرعی بنگریم، شرعی است که اشاعره قبح 

ادعای آنها هم مبنی بر عقلی بودن حسن و قبح  ای منکر آن نیستند اماریدیه هم تا اندازههستند و مات

 ثابت است.

 کند و آنچه را که ماتریدیهآنچه را که اشاعره مدعی آن هستند، ماتریدیه انکار نمیبه عبارتی دیگر 

گروه حسن و قبح عقلی و مدعی آن هستند، اشاعره نیز به اندازه اصول منکر آن نیستند و گویا هر دو 

اند و بین هر دو مکتب تضادی وجود ندارد و ادعای هر دو گروه در جای خود بجا و شرعی را پذیرفته

 ثابت است.

 ی دیگر:انمونه

 گویند انسان بر اعمال خود قدرت و اختیار دارد به همیندر بحث قدرت و اختیار انسان؛ ماتریدیه می

ر که د است و با یک بررسی خواهیم دانستاشاعره برخلاف ماتریدیه اعتقاد است اما جهت مکلف شده

 له هم تضادی بین آنها وجود ندارد.أاین مس

کنند به این معنا نیست که انسان مانند سنگ و چوب اگر اشاعره قدرت و اختیار را از انسان نفی می

همین  . بههستند هامخالف آندر این مورد اشاعره  واست  جبریهغیرمتحرک است چون این اعتقاد 

 د.شونر و قدرتی را برای انسان قائل میو یک نوع اختیا گذاشتهجهت اشاعره بین انسان و جماد فرق 

ار این معنا نیست که انسان اختیبه قائل است، یانسان اختیار و یا قدرت برای همچنین اگر ماتریدیه

خالق افعال خویش هست چون این انجام دهد و انسان هرکاری را  تواند به اختیار خودمیو تام دارد 

 د.کنرا رد می این اعتقادماتریدیه  و است قدریه اعتقاد

ند: اشاعره منکر نفس اختیار نیستند بلکه منکر اختیار گویدیوبند با جمع بین هر دو دیدگاه میعلما 

تقد به یک معاما  برای انسان نیستند و مستقلکامل اختیار تام،  به معتقدماتریدیه و تام انسان هستند 
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ن همچنیو کنند اشاعره انکار نمی ،کنداعتقاد ثانوی هستند. در نتیجه آنچه را که ماتریدیه ادعا می

 کنند، ماتریدیه مدعی آن نیستند.اختیار تام و کاملی را که اشاعره رد می

تلاف عنوانی است نه تنها یک نزاع و اخ ندارد وأله هم هیچ اختلاقی وجود اساس در این مسبرهمین

 اختلاف واقعی!

اختیار بداند در این صورت را رد کند و انسان را مجبور محض و بی قدریهچون اگر اشاعره مذهب 

د نرا رد کنند و انسان را مستقل بدان جبراگر مذهب شوند، می جبریهاست و را اثبات کرده جبرمذهب 

شوند اما اگر میقدریه کرده و ثابترا  قدر مذهب بدانند در این صورتخالق افعال خود انسان را یعنی 

ور محض بودن انسان را برا رد کنند و مج جبریههمچنین  ،را رد و اختیار مستقل را نفی کنند قدریه

یدیه رماتاند و این همان مذهب یش گرفتهپای را در ها بین جبر و اختیار یک راه میانهپس آننفی کنند 

دی یأله ماتریدی شدند و ماتراشاعره در این مس اند. پس زمانی کهشدهماتریدی  ،اشاعرهکه گویا است 

تنها  ماند ودیگر اختلافی در بین آنها باقی نمی ،با اشاعره یکی شدند قدریهو  جبریهرد به خاطر هم 

اس قیبا یکدیگر گونه  توان اینیک اختلاف و نزاع لفظی خواهد بود و بقیه مسایل و موارد را هم می

 کرد.

 ی دیگر:انمونه

با ماتریدی گاه ظالم نخواهد بود ولی اشاعره در این مورد خداوند هیچ ماتریدی معتقد است که

 .اختلاف نظر دارد

به اموری متعال گیرد چون خدواند له هم از حسن و قبح سرچشمه میأاختلاف در مورد این مس

کند که قبیح باشد و این عدل محض است و با ظلم باشد و از اموری منع میکند که حسن حکم می

 ارتباطی ندارد.
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فرماید: خداوند متعال می
 ناهانگ ارتکاب از و دهدمی دستور نزدیکان به بخشش نیز و یکوکارین و دادگری به خداوند» 14

 «.کندمی نهی ستمگری و درازی دست و ناشایست کارهای انجام و بزرگ

سند مورد امر و نهی قرار گرفته است و معنای عدل همین پسندیده و ناپدر این آیه همه کارهای 

 منع شود.ها بدی ها امر و ازاست که به خوبی

 است که این از خداوند متعالاعتقاد به حسن و قبح اعمال در واقع به معنای اثبات عدل و انکار ظلم 

که ظلم به معنای دخالت در ملک غیر  بودهاشاعره به این . نگاه امر همان اندیشه دینی ماتریدی است

کند اگرچه ظلم هم بخواهد حکم می هاست او هرچمتعال تمام جهان در ملکیت الله  وقتیس پاست 

 باشد. 

 عخداوند است، در واقهمه جهان در ملکیت گوییم میکه هرگاه  این نکته را نباید فراموش کردالبته 

س این ظلم نیست بلکه عدل محض است و طبق پ !کند نه در ملک دیگراناو در ملک خود تصرف می

  .شوداین اصل نظر ماتریدیه اثبات می

دانند اما به کرده و ظلم را برای خداوند متعال ممکن و مقدور میهی توجهاشاعره به عموم قدرت ال

 ن را عین عدل قرار دادهآعین عدل است و ماتریدیه هم از طرفی خاطر قرارداشتن آن در ملک خود، 

 .کندچون در ملک غیر خود دخالت نمی است

به معنای امکان  این عدم وجوبدانند و عال واجب نمیاشاعره عدل را بر الله مت ؛به عبارتی دیگر

ه اشاعره و ماتریدیه بکنند و اینجاست که را مجبور به عدل نمیعال الله متماتریدی  ،وجود ظلم نیست

اشاعره فقط مدعی  شود.نیست اما امکان ظلم هم ثابت نمی ، اگرچه عدل واجبرسندنظر می یک اتفاق

  .کنندرا ادعا نمیخداوند ظالم بودن  گاههیچد اما امکان ظلم هستن

 له هم اختلافی ندارند.أگونه در این مسس تفاوت و اختلاف هر دو مذهب در عنوان است و اینپ
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 علما دیوبند از دیدگاه جایگاه عقل در اعتقادات 

این که عقل در مباحث اعتقادی چه جایگاهی دارد و یا عقل و نقل با یکدیگر برابر و یا در تضاد 

است و برخی با افراط و یا تفریط در این مورد در مقابل علم کلام مورد بحث بودههستند، همواره در 

 یکدیگر قرار گرفتند. 

برخی مانند معتزله دچار افراط شدند و عقل را از نقل برتر دانستند و عقل را اصل و نقل را فرع قرار 

بپذیرد و به نوعی وحی الهی را  که عقل آنها را پذیرنددادند. آنها احکام دینی و اعتقادی را زمانی می

اند و در مقابل هم برخی برای رد و نقد چنین تفکری، مداخله عقل در مباحث تابع عقل انسانی قرار داده

 دینی و اعتقادی را ممنوع قرار دادند.

اند و معتقدند عقل در دین اما علمای دیوبند در این مساله هم راه اعتدال و میانه را در پیش گرفته

دانند که در مقابل وحی و یک نمیهم مستقل دانند و از طرفی عقل را ا نشده و آن را بی فایده نمیره

 اصل قرار گیرد.

تواند نقل را رد و نمی از نظر علمای دیوبند اصل در دین و اعتقادات، وحی الهی است بنابراین عقل

به همین جهت عقل هم مانند  کند بلکه نقل صحیح معیار درستی و یا نادرستی عقل استیا تایید 

تواند حاکم باشد و عقل ابزاری نمیبا این وجود حواس پنجگانه یک خادم در جهت اثبات دین است اما 

 کشف و شناسایی کند.های نهفته را تواند برخی حکمتبرای تفکر و تدبر در دین است که می
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 گیریخلاصه و نتیجه 

ها و علمای تاثیرگذار دارالعلوم دیوبند در کلام اشعری و برخی ماتریدی بودند اما برخی از شخصیت

را ایجاد کرد که بعدها به روش  یایشان روش ،محمّدقاسم نانوتویبا تاسیس دارالعلوم دیوبند توسط 

 مشهور شد. "قاسمیت"

در  هدییشاعره و ماترادر نگاه اول  ؛به این نتیجه رسیدند کهعلما دیوبند طبق این روش و دیدگاه 

ه نتیجه بو  کنیموقتی اصول آنها را بررسی میشوند اما دیده مییکدیگر مخالف  ،کلامیاصول و مسایل 

یک در نهایت شوند و یکی میمذهب رود و هر دو ها از بین میختلافااین همه  ،کنیمنهایی نگاه می

توان و می دانستواقعی و حقیقی توان نمی رااین تضاد و اختلافات و کنند را دنبال میمشترکی هدف 

 و به یک توافق رسید. هنها را با یکدیگر جمع کردآ

-شعریا    گرا یا به عبارتی ماتریدی علمای دیوبند ماتریدی اشعری "قاسمیت"بنابراین طبق روش 

 کنند.پسند هستند که با جمع بین این دو مذهب کلامی از هر دو آنها پیروی می

د انچنان جایگاهی به عقل دادهنه عقل را تعطیل کرده و نه آندر اعتقادات همچنین علمای دیوبند 

دانند و آن را ابزاری در تر از وحی و در درجه دوم میکه از وحی هم بالاتر رود، بلکه آنها عقل را پایین

 دانند.جهت تفکر و تدبر و درک مسایل می
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